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پژوهشگر اندیشۀ سیاسی

در شرایطی که بسیاری، همچون »فردریش فون‌هایک«، با مفهوم عدالت مخالف بوده 
و آن را یک توهم و ضد آزادی و عامل به بردگی‌کشاندنِ شهروندان می‌دانند می‌توان 
مفهومی از عدالت را طرح کرد که کم‌ادعا یا سازگار با آزادی انسان باشد. این مسئله 

به‌ویژه در انقلاب اسلامی که شعار اول آن آزادی بوده است، مهم می‌نماید.
پرسش اساسی این یادداشت آن است که به‌سانِ مفهوم »آزادی منفی« که »آیزایا 
برلین« در برابر آزادی مثبت طرح کرد، آیا می‌توان مفهوم »عدالت منفی« در برابر 
کثری را طرح کرد که هم اسلامی باشد و هم آزادی به‌عنوان  عدالت مثبت یا حدا
مسئله‌ای متأخر در فلسفۀ سیاسی و جامعۀ سیاسی را مخدوش نکند؟ در یادداشت 
، مفهوم عدالت منفی برای نخستین‌بار مطرح می‌شود که متضمن نقدی بر  حاضر

عدالت مثبتِ حداکثری، نه عدالت مثبت، خواهد بود.
به باور نگارنده، در یک معنا، به‌ویژه در عصر غیبت، عدالت حداکثری هرگز تحقق 
نمی‌یابد و آرمانی ضدآرمان و ضدواقعیت است؛ چراکه اولًا توسط دولت و تنها توسط 
 ، دولت قابل‌پی‌گیری است و ثانیاً به بزرگترشدن دولت می‌انجامد. به سخن دقیق‌تر

پرسش اساسی 
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آیا می‌توان مفهوم 
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